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 پهلوشکستگان

  *پوریا اسکندرزاده

  

نوشـیدم. حسـین دیـگ     مـی  که برایم آورده بود اي کنار در منتظر حسین ایستاده بودم و داشتم از چایی

و هاي دیگر گذاشت و کمرش را صاف کرد. خستگی از سـر   دیگري از زیرزمین بیرون آورد و کنار دیگ

بارید. دستی به محاسنش که این روزها به احترام دهۀ فاطمیه بیش از معمول بلند شده بودند  می رویش

مـادرش بـا لـذت نگـاهی بـه قـد و        »تونم برم؟ می خانوم؟ دیگه اي نداري حاج امر دیگه« کشید و گفت:

  »پناهت باشه.و و به سلامت! خانم فاطمۀ زهرا پشتبر ،نه عزیزم« بالایش کرد و گفت:

سـپس   »نـوکرتم! « بلند گفت: ،خانم شدند و کیفور از دعاي همیشگی حاجباران  چشمان حسین ستاره

ید خانم پوشیده در چـادري سـپ   جایش تصویر فاطمه ، اما بهدر حیاط چشم چرخاند تا خواهرش را پیدا کند

از  سرعت و با خجالت از هم نگاه گرفتند و بـه زمـین خیـره شـدند.     در قاب چشمانش نشست. هر دو به

انگار که بعد از فاطمیه قرار بود محـرم دل هـم شـوند.     نهام گرفت. انگار ب و حیایشان خندههمه حج این

نگاهی به اطراف کـرد و   خانم نیم فاطمه »م کجاست؟ آبجی خانم فاطمه« حسین با همان سر پایین پرسید:

اش  کـرده  ی عـرق پیشـان حسین دستی بـه  » جاها بودا. اگه کاري دارید بگید من انجام بدم. همین« گفت:

وقـت مـن    ب شاید بعد از هیئت برم مسجد. یـه خواستم بگم من امش می کار که نه. فقط« کشید و گفت:

خـانم سـرش را    فاطمـه » رسـونم.  مـی  موقع خودم رو نیستم کسی از خانما کار سنگین نکنه. من حتماً به

حسـین  » مـونیم.  مـی  شـما  اي مردونـه منتظـر  چشم! براي کـار « کمی کج کرد و با لحنی شیرین گفت:

خانم هم زیر لب دعـایی شـبیه بـه     ف من آمد. هر دو شنیدیم که فاطمهطر زده تشکري کرد و به خجالت

  دعاي مادرش بدرقۀ راه حسین کرد.  

هش کـردم.  خاطر معطل کردنم عذرخواهی کرد. سینی چاي را گوشۀ حیاط گذاشتم و نگـا  حسین به

اي کـه بـه رسـم ایـام فاطمیـه دور       یشگی تنش بود و چفیهدست مشکی هم همان پیراهن و شلوار یک

و کـه حضـور   زاي امروز اما نگباشه. اجرت با صاحب ع اتا باشه از این معطلی« گردنش انداخته بود. گفتم:

 سرش کشـید و گفـت:   با خجالت دستی پشت »کنم. تأثیر بوده که باور نمی خانم در دیر کردنت بی فاطمه

رسـه و   مـی  ا از راهءاالله صاحب قلب شما هـم همـین روز  شا سر من بذار. ان بهباشه داداش! حالا هی سر«
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دوش هـم   بـه  لـودگی آمـین غلیظـی گفـتم و دوش     با .»ادونم و شما و تلافی این متلک می وقت من اون

  طرف هیئت به راه افتادیم.   به

و نشسـتیم. بـا   کنارها انتخـاب کـردیم    رسید. جایی همان گوشه می تر به نظر هیئت از همیشه شلوغ

اما با دیدن حالاتش از گفتن پشیمان شدم. مداح هنـوز روضـه    ،یادآوري موضوعی به حسین نگاه کردم

اما چشمان حسین از لحظۀ ورودمان به هیئت به اشک نشسته بود. حواسـش اصـلاً    ،را شروع نکرده بود

بـه تـابلویی از حضـرت    به من نبود و به افقی نامرئی خیره شده بود. مسـیر نگـاهش را دنبـال کـردم و     

 ـ فاطمه(س) رسیدم که با قامتی خمیده میان باغی از گل ود ایسـتاده و دسـت بـر پهلـوي     هاي یاس کب

اش گرفته بود. قلبم به درد آمد و چشمانم هواي باران بـه سـرش زد. مـا در بـین ائمـه و اولیـا        شکسته

که داغش براي ما هرگز سـرد  نهفته بود  ي در عزاي فاطمه(س)دانم چه سرّ اما نمی ،مظلوم کم نداشتیم

انـدي سـال همچنـان قلبمـان را      چهارصـد و وومیت بانو حتـی پـس از گذشـت هزار   شد و درد مظل نمی

  کرد.   می شرحه شرحه

داح، حسـین طاقـت از   صداي بلندگو حواسم را جمع روضه کرد. با شنیدن اولین جملات سوزناك م

حال وز فرط گریه لرزید. مداح کـه شـور  اش ا انهي مردها اش را روي سرش کشید و شانه کف داد و چفیه

زنـی کـرد. همـه در     را دعـوت بـه سـینه    ها ي هیئت را دید، روضه را زود تمام کرد و بچهها فاطمی بچه

صداي ملـودي   ،مان را هزار بار دیگر با داغ بانو داغ کردیم. در آن میان هاي منظم ایستادیم و سینه صف

ي پرشـورش  هـا  زنی فضا پخش شد. حسین که در اثر سینهبایل در ناهماهنگی شبیه به زنگ خوردن مو

کمی از من دور افتاده بود، دست در جیبش کرد و موبایلش را بیرون کشید و مکالمۀ کوتاهی انجـام داد.  

هم پـاك  صورتش کشید و اشک و عرقش را باواش را روي سر پس دست از سینه زدن برداشت. چفیهس

، هم بـزنم زنـی را بـر   آنکـه صـف سـینه    اختیار نگران شدم. بی وجو کرد. بی جست کرد و آنگاه با نگاه مرا

 حسین با حسرت نگاهی بـه جمـع   »چی شده حسین؟ اتفاقی افتاده؟« جا شدم و دم گوشش پرسیدم: بهجا

 »رم پیششـون.  دسـت تنهـان. مـی    هـا  ها خبرایی شده. بچـه  انگار تو میدون گل« زنان کرد و گفت: سینه

حسـین دسـتی بـر     »هم بـریم. پس صبر کن با« اخیر به گوشم خورده بود. گفتم:هاي  چیزهایی از آشوب

بـی سـینه بـزن کـه خیلـی       م براي بیت برس. جاي من نیازي نیست. تو به عزاداري« ام زد و گفت: شانه

  رها کرد.   شوره دلکنم، حسین رفت و مرا میان باتلاقی از بقبل از آنکه مخالفتی » بدهکارشم.

کنـار   انفجار هنوز هم از گوشـه ی شبیه اما صداهای ،ته بود که راهی خانه شدمشب گذش پاسی از نیمه

صدا وارد حیـاط شـدم و   وسر دن اهالی داشت. بیاز خوابی کور بود و نشانو رسید. خانه سوت می به گوش

 ها انعکـاس  زیبایی در آیینۀ یخ و نیمه یخ بسته بود و نور ماه بهآب حوض نصفه  روي لبۀ حوض نشستم.

که در اثر گریه متورم شده بودند  هایم یافت. مشتی از آب حوض به صورتم پاشیدم تا از التهاب چشم می

یـب  چه بود، سرما نبود. دلم عجزي بر تنم نشسته بود که دلیلش هربکاهم. خواب از سرم پریده بود و لر
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یخ حـوض   ان صبح باز است. با همان آب نیمهمسجد تا اذ ها دانستم این شب می هواي نماز شب داشت.

  طرف مسجد حرکت کردم.   وضو گرفتم و به

خـانم گفتـه    وجو کرد. یادم بود که به فاطمـه  حسین را جست نگاهمناخودآگاه  ،به مسجد که رسیدم

تنها او بلکه چنـد تـن از    وري حسین در مسجد نبود. نهقابل باطرز غیر ، اما بهآید می بود امشب به مسجد

نپوشیده از مسـجد  و هایم را پوشیده دوستان بسیجی هم جایشان خالی بود. دلم دیگر طاقت نیاورد. کفش

تـر   صداهاي اطرافم دقیـق ودل ماندن و نشستن نداشتم. به سر دانستم کجا باید بروم اما بیرون زدم. نمی

عادي راهنمایم شد. سراسیمه دویدم و خودم را بـه جهنمـی رسـاندم    ار غیرگوش دادم. صداي یک انفج

سوي آتـش   سوخت و آن می ي آتشها جاي خیابان میان شعله ها بود. جاي که تا دیروز نامش میدان گل

کردنـد.   مـی  زدنـد و فحاشـی   مـی  آشوب بـه راه انداختـه بودنـد و فریـاد     ،اي چوب و قمه به دست عده

شد جمـاعتی   می کردند. اینجا مگر کجا بود؟ مگر میدیدند اما باور ن می قبیح راي ها هایم آن صحنه چشم

س نیروهاي انتظامی کجـا  پا کنند؟ پراحتی آشوب بر این هاي قلب تهران به دست در یکی از خیابان به قمه

دنبال جواب این سؤال چشم چرخاندم و نیروهاي انتظامی و بسـیجی را دیـدم کـه در انتهـاي      بودند؟ به

توجـه بـه    انتظامی پوشیده بود رسـاندم و بـی   اند. خودم را به مردي که لباس نیروي خیابان سنگر گرفته

جناب سروان جسارت نباشه. پس شماها از سر شب تا حـالا چـی   « ي روي دوشش با تغیر گفتم:ها ستاره

قمه افتادند به جـون   کنید؟ برید این اوباش و اراذل رو بگیرید و پدرشون رو دربیارید. یعنی چی با می کار

خـواهیم برخـورد    مـا نمـی  « شـد گفـت:   مـی  سروان ضمن اینکه با دستش مانع جلو رفـتن مـن  » مردم؟

همان لحظـه چیـزي شـبیه     در »آمیز داشته باشیم. دستور داریم تا حد امکان با مردم مدارا کنیم. خشونت

وي زمـین پـرت کـرد.    مـان، مـا را ر   اب شد و موج انفجـاري در چنـد قـدمی   طرف ما پرت یک بطري به

 ـ    « صورتم کرده بودم داد زدم:وکه دستم را سپر سر حالیدر ا کـه مـردم   کـدوم مـردم جنـاب سـروان؟ این

سروان فرصتی براي جواب دادن بـه مـن   » کنند. بدترند و به صغیر و کبیر رحم نمیا از داعش نیستند. این

رنگ که مدلش در هجمـۀ دود و  یلی سفیدآف اتومب دنبالش شیهۀ تیک پیدا نکرد. صداي شلیکی بلند و به

زمان با برخورد اتومبیل بـه یکـی از    آتش گم شده بود، نگاه هر دویمان را به انتهاي خیابان کشاند و هم

سمان رسید. یا زهراهاي مـن امـا   دار فریاد شد و به آ رایی دردآلود از گلویی بغضیا زه نیروهاي بسیجی،

تر، تـن جـوانی   سـو  شدند. چند قدم آن می هایم گم و نفس زدن ها نصدا بودند و میان دوید جان و بی کم

زده بر زمـین افتـاده بـود و در خـون      اي آشناتر، چون برگی خزان ، با پیراهن و شلوار مشکی و چفیهآشنا

  ید.  تغل می خود

هـایم دیـدم کـه اتومبیـل      رسیدم. میـان دویـدن   دویدم، باز نمی می چهتوان از پاهایم رفته بود و هر

خیالی فکر کردم شاید بندۀ خدا در این بلبشو اشـتباهی   ناخودآگاه من هم ایستادم. با خوشرب ایستاد. ضا

اما وقتی کسی از اتومبیل پیاده نشد، قلبم از ضربان  ،به جوان مردم زده و حالا ایستاده تا به دادش برسد
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اننـده انـداختم. آنکـه پشـت     هاي خطر در گوشم به صدا درآمدند. نگاهی ناباور به چهـرۀ ر  ایستاد و زنگ

گـاز  طـور پر  انی مجسم پشـت رل نشسـته بـود کـه آن    گمان شیط دیدم، اصلاً انسان نبود. بی می فرمان

جـان را زیـر    مام کنـد و شیشـۀ عمـر آن جـوان نیمـه     تمامش را ت گرفت تا کار نیمه می عقب داشت دنده

  تایرهایش خرد کند.  

 ،طلبیدنـد  مـی  هایم داشتند کائنات را به کمک تک سلول کردم. تک می با تمام وجودم به خدا التماس

بـی پـاي آرزوي    ي من اجابت شـده و امضـاي طلایـی بـی    اما انگار آرزوي حسین خیلی زودتر از دعاها

جان حسین، زانوانم در  رحم اتومبیل با جسم نیمه زمان با برخورد دوبارۀ بدنۀ بی شهادتش نشسته بود. هم

ظاهر داشتند به پرپر زدن حسین زیر تایرهـاي اتومبیـل    ام به بارانیهم شکست و زمین خوردم. چشمان 

ام نقش بسته بود. تـابلویی از حضـرت فاطمـه     صویر دیگري در قاب دیدگان طوفانیاما ت ،کردند می نگاه

اش داشت. انگـار   ود ایستاده و دست بر پهلوي شکستههاي یاس کب که با قامتی خمیده میان باغی از گل

  سمان به انتظار کسی ایستاده باشد.که در دروازۀ آ

  

  اقتباسی داستانی از نحوۀ شهادت شهید حدادیان در سرکوبی فتنۀ دراویش تهران

 

  


